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  :نويسندهمعرفی 

پائولو جوردانو، شيفته ی رياضيات و رمان نويس ايتاليائی که با رمان 
درست ، ٢٠٢٠مارس ٦فوريه و  ٢٩تنهائی اعدادِ اول" شهرت يافت، بين "

کوتاهی با عنوان رساله پيش از آن که ايتاليا در قرنطينه فرورود، 
  .نوشته است Contagions"واگيری" 

  
  هشداردهنده ، رساله ایواگيری

 
رمان  ودر تورينو دارای دکترای فيزيک  ١٩٨٢پائولو جوردانو، متولد 

) ٢٠٠٨" (تنهائی اعداد اولنويس است. او با انتشار نخستين کتابش "
اب در سه و نيم ميليون نسخه در جهان به فروش رفت. شهرت يافت. اين کت

) و "خُلق و خوی نامحلول" ٢٠١٣دو کتاب ديگر او "بدن انسان" (
 .) را انتشارات "سُوی" در فرانسه منتشر کرده است٢٠١٥(
فوريه در "کوريه دلا  ٢٥، دنباله ی مقاله ای ست که وی در "واگيری"

ن مقاله ، او با تکيه بر آمارها آ. در ه بودسِرا" روزنامه چاپ ميلان نوشت
نشان می دهد که چرا مردم بايد در انزوا بمانند. در روی سايت اين 

و ااين مقاله ،  ازپس خواندند. روزنامه، سه و نيم ميليون نفر اين مقاله را 
، . در اين نوشته، رياضياتی بيشتری به نوشتن اين رساله پرداختبا ذوق

اين جزوه، : «ميزدآدر هم می با هم را  و اطلاعات  اکولوژی (زيست بوم)
از يک نقطه نظر، نقطه ی پايانی ناگهانی بر ماجرائی ست که مدت ها پيش 

  ».برای من آغاز شده است
 اينترنتی، با همکاری کوريه دلا سِرادر ايتاليا، "واگيری" به صورت کتاب 

ی پرشک های منتشر شد. نويسنده نيمی از درآمد آن را به اورژانس
  .ه استاختصاص داد

مارس ،  ٢٤ناتالی بوئر، آن را به فرانسه ترجمه کرده است و روز 
از روی متن فرانسه  ،ی فارسیترجمه انتشارات "سوی" آن را منتشر کرد. 

  ترجمه شامل بخش های بزرگی از کتاب است.اين  انجام شده است.

هفته پيش نوشته شده است، اما ابديتی به نظر می رسد،  چنداب، اين کت
  .ابديتی هشدار دهنده
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  بر زمين ماندن

فوريه، يکی از شنبه های سال کبيسه، در  ٢٩در اين روز نادر 
 ٨۵که تعداد واگيری های تاييد شده درجهان، از حالی می نويسم 

و نزديک  -هزار فقط در چين ٨٠نزديک به  –گذشته  نفرهزار
به سه هزار نفر جان خود را از دست داده اند. نزديک به يک 

روزها  ته ذهنی مرا در اين ،ماه است که اين حسابرسی عجيب
در شيوع ويروس . در اين لحظه نيز، به نقشه اشغال می کند

ه نگاه می کنم. دايرتهيه کرده، بيمارستان جان هاپکينز  جهان که
ناحيه های شيوع ويروس را  قرمز بر زمينه ای خاکستری،های 

با فراست بيشتری انتخاب  را می شدنشان می دهند: رنگ اخطار 
. اما، همه می دانند، ويروس ها قرمز اند، اضطراری و کرد
چين و آسيای جنوب شرقی را . اگر ندقرمز ا ها نيز انسژاور

زير تگرگ قرمز و رَش ، سراسر جهان اندهيک لکه بزرگ پوش
rash  و   قرار دارد، است] کهير[واژه پزشکی که به معنای

  به طور گريزناپذير به وخامت خواهد گرائيد.مشخص است که 

 ی سکویرو، در ميان غافلگيری شماری از ناظران ايتاليا
در  (...) قرار گرفت ضطراب آورااين مسابقه  "قهرمانی"

چارچوب مقررات قرنطينه، قرارهای روزهای آينده من لغو شده 
برخی را به عقب انداخته ام. در فضای خالی نيز است؛ خود من 

به سر می بريم که  حالی پرت شده ام. در زمانِ دور از انتظاری 
در حال گذر ازمرحله ای هستيم که سهيم اند:  در آن همه سخت

هنگ زندگی روزانه مان قطع آزندگی روزانه مان معلق شده، و 
وقتی طبل از زدن باز می شده است، مثل برخی ترانه ها که 

سه ها بسته رمد .به انسان انبساط خاطر دست می دهدايستد، 
قدم های تنها و پرصدا در  ،شده، کمتر هواپيمائی پرواز می کند
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های موزه ها، در همه جا بيشتر از هر زمانی سکوت راهرو
  حکم فرماست.

ه با برای اين ک ،را با نوشتن پر کنم ءمن تصميم گرفتم اين خلا
رد همه اين اوضاع فکر کنم. ها فاصله داشته و بهتر در مو هنشان

که بر زمين  ی را داردسنگپاربه  تبديلگاهی قدرت  نوشتن،
من نمی خواهم مه مطلب نيست: است. تازه، اين ه ميخکوب شده

 نآ. بگذرم به سادگی ن چه که اپيدمی برملا می کند،آاز کنار 
در يک لحظه  ناپايدارگاه که بر ترس مسلط شدی، ايده های 

  در بيماری ها هميشه وضع به اين گونه است. -ناپديدخواهند شد

اوضاع تغيير خواهد ها را می خوانيد، صفحه زمانی که شما اين 
مه ه ارقام متفاوت خواهند بود. اپيدمی گسترش يافته و کرد و

مهار اين که  و يا  – خواهد گرفتگوشه های متمدن جهان را فرا
اين نکته  اهميتی ندارد. واکنش هائی که اکنون  -شده است

واگيری برمی انگيزد، باز هم معتبر خواهد بود. زيرا، ما با يک 
. آن چه رخ داده، چيز حادثه ناگهانی يا يک بلا روبرو نيستيم

  مده و بازهم پيش خواهد آمد.آتازه ای نيست: اين وضع قبلا پيش 

  ونشيفته ی دانش و فن يک بعدازظهرهای

به ياد می آورم که بعدازظهر بعضی روزها، در دوره دبيرستان 
، کلاس دهم و يازدهم، وقت را با ساده کردن اصطلاح ها می 

دارهای موجود در يک کتاب را کپی وديم. يک سلسله نمنگذرا
مختصر و قابل فهم می کرديم: را  ن ها آمی کرديم، قدم به قدم، 

  مثلا

0,-1/2, a2 
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شب می رسيد و چهره روشن من زير چراغ، جای پشت پنجره،  
"مرتب   .ندبود یبعدازظهر های آرام را می گرفت. چشم انداز

، در سنی که همه چيز در من و خارج  سازی حبابی" الگوريتمی
. دمی کش آشفتگیبه به نظر می رسيد  -به ويژه در من –از من 

زمان زيادی پيش از نوشتن، رياضيات به من امکان داد تا جلو 
را بگيرم. هنوز گاهی پيش می آيد، صبح به محض  دلهره ام

 ،: عموماابداع می کنمرا  یاعداد سلسله وات بيدارشدن، محاسب
اين کار علامت اين است که يک جای کار می لنگد. من فرض 

می سازد.  ونکه اين کار از من، يک شيفته دانش و فن می کنم
را قبول می کنم.  مخمصهن را می پذيرم. و به عبارتی اين آمن 

حظه ها، پيش می آيد که برای شيفتگان دانش و لزيرا، در اين 
ار يست: رياضيات ابز، رياضيات فقط برای وقت گذرانی نونفن

تلقين ضروری برای درک اوضاع و خلاص شدن از دست  
  هاست.

پزشکی باشند، اورژانس های ن که اورژانس آاپيدمی ها پيش از 
رياضياتی هستند. زيرا، رياضيات واقعا دانش اعداد نيست،  های

 اتذرياضيات دانش روابط است: رياضيات پيوند و تبادل ميان 
 اين ذات هاهای گوناگون را با تکيه بر فراموش کردن اين که 

ن ها به آ انتزاعِ و نيز در عين حال، با از چه ساخته شده اند، 
 ،شکل حرف، کاربرد، محور، نقطه ها و سطح هاست. واگيری

  . عفونتی در شبکه مناسبات ما ست 

  رياضياتِ واگيری

کشور ، اما ده می شددياين مقوله  مثل توده ای از ابرها در افق 
ملاحظه می کنيد ... هنگامی که واگيری بر  بعد چين دور است و

  سر ما فرود آمد، ما را گيج کرد.
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ری ام، فکر کردم که بهتر است  با شروع از زدودن ناباوبرای 
که  اری های عفونی]، ممدل اس آی آر [مدل رياضياتی بي

دست به دامن (...) می باشد،  هر اپيدمی استخوان بندی شفاف 
  .رياضيات شوم

-، نوع کرورناويروس که اپيدمی کوويد٢-کو وِ -[سارس ٢ کو وِ 
را  شايع می کند] ساده ترين شکلِ زندگی است که ما می  ١٩

در ن؛ ما بايد هوش محدود او را آشناسيم. برای درک عملکرد 
، خودمان را همان طوری که او ما را می بيندو  گيريمب نظر
 ما، ، سنِ اهميتی برای ما ٢-و به ياد داشته باشيم که کو و .ببينيم

جنسِ ما، مليت ما و يا اولويت های ما قائل نيست. برای ويروس، 
 ها، يعنی همه مستعدکل بشريت در سه گروه تقسيم می شوند: 

چار دکه می تواند آلوده کند، آلوده ها يعنی کسانی که را  کسانی 
يعنی کسانی که نمی تواند مبتلا  ها،مردودعفونت کرده است؛ و 

  کند.

  

  SIR: مردودهاها، آلوده ها،  مستعد

بر طبق نقشه واگيری که بر روی صفحه کامپيوتر من چشمک 
هزار  ۴٠می زند، تعداد مبتلايان در جهان ، در اين لحظه، به 

، مرده ها يا بهبوديافتگان کمی مردودهانفر می رسد، شمار 
  بيشتر است.

ولی، بايد مراقب گروه ديگری بود، گروهی که نام شان نيامده 
می تواند مبتلا  ٢-ها، انسان هائی که هنوز کو و مستعداست. 

  ميليارد و نيم است. ٧کند، جمعيتی کمی کمتر از 
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  غير خطی و غريب در اين جهان عجيب

بعدازظهر، در انتظار گزارش "دفاع غيرنظامی" هستم . از اين 
پس فقط به اين مطلب توجه می کنم. رويدادهای ديگری در جهان 
رخ می دهند که اهميت دارند و در اخبار بازتاب می يابند، اما 

  ن ها را تماشا نمی کنم. آ

نفر بود. روزبعد، به  ٢٣١فوريه، شمار مبتلايان در ايتاليا  ٢۴
، ۶۵۵نفر بودند؛ سپس به  ۴٧٠نفر رسيد. دو روز بعد  ٣٢٢
 است، بارانی که روزی رسيد. امروز، اول مارسِ  ١١٢٨، ٨٨٨

نفر رسيده است. انتظار چنين چيزی را نداشتيم. و نيز  ١۶٩۴به 
 رشدظارمان است (...). هنگامی که چيزی نتانتظار آن چه در ا

د. وبوز برابر خواهد ر هر نآرشد  که فکر کنيمکندد، مايليم می 
به زبان رياضيات، ما همواره منتظر يک رشد يک بعدی هستيم. 

  ست.نگاه قوی تر از ما اين 

 پيشروز از  هر روز بيشتردر حالی که افزايش موارد بيماری 
 . من میاستغيرقابل کنترل به نظر می رسد که اين امر .است

 ويروس برایتوانم اضافه کنم که اين يکی از راه هائی ست که 
سبت ن بزرگیامتياز  چنين گفته ایما پيداکرده، اما  کردن منکوب

به هوشمندی محدود آن است. در واقع، خود طبيعت به صورت 
يک بعدی سامان نيافته است. طبيعت ترجيح می دهد که رشد 

رام، مثل توان چندم و لگاريتم داشته باشد. آگيج کننده يا کاملا 
  غير خطی است. نآطبيعت بنا به ماهيت 

نيستند. باوجود اين، رفتاری که موجب  ئیاستثناامری اپيدمی ها 
هوت مبديگران را نيز می تواند شود، می دانشمندان ن غافلگيری

"يک انفجار" به نظر ما . افزايش موارد در اين صورت، سازد
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را نگاه کنيم، اين افزايش "نگران  ها ؛ اگر عنوان روزنامهآيدمی 
راماتيک" است، در حالی که کاملا قابل پيش بينی "د و کننده"

ن چه طبيعی ست موجب ايجاد ترس می آتحريف  .ه استبود
نه در ايتاليا و نه در جای ديگر، به صورت  ١٩-شود. مورد کويد

افزايش نمی يابد؛ در اين مرحله، بسيار سريع تر  يک نواخت
  .نيستميزاسرارآافزايش می يابد و اين امر، به هيچ وجه، واقعا 

  آرزوی بهترين ها

ين ابه خودم گفتم،  ديروز، برای صرف شام، پيش دوستان رفتم.
نفر بگذرد،  ٢٠٠٠بار آخر است. موقعی که تعداد مبتلايان از 

با هيچ خودم را قرنطينه خواهم کرد. هنگام بازگشت به خانه، 
کس روبوسی نکردم، که کمی موجب دلخوری دوستان شد. در 

اين اپيدمی  ديبودند. به نظر می رس مرددواقعيت، آن ها کمی 
ن که بايد ،  فکرمرا مشغول کرده است. من بيشتر آبيشتر از 

از همسرم می  ،بيمارانگار هستم، يک شب در ميانخود فردی 
 همسئلرد، در حالی که م بگذااکه دستانش  روی پيشانی  خواهم

اين صورت، در اين نيست. من از بيمار شدن نمی ترسم. پس، 
ن چيزهائی که ممکن است آاز چه چيزی می ترسم؟ از همه 

 یمدنکه داربست تپی می بريم اين نکته  بهواگيری تغيير دهد.  
من از ورق بازی می سازند.  باست که  کاخیکه من می شناسم، 

ن: يعنی که ترس آ" می ترسم، و همچنين از عکس لوح سفيد"
  ی از خود برجا گذارد.ه اکه نشان آنبدون  ،گذردببيهوده 

يک هفته ديگر، همه چيز تمام «سر شام همه تکرار می کردند: 
آره، تو خواهی ديد، چند روز ديگر همه چيز عادی « ، »ميشود

ده ت مانبانوئی از دوستان از من پرسيد که چرا ساک». خواهد شد
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نقش اخطار  ام. من فقط شانه هايم را بالا انداختم، مايل نبودم
  ن نقش پرنده بديمن را بازی کنم.آدهنده و حتی بدتر از 

، پادِتن (آنتی کور) نداريم، اما عليه هر چه ٢-اگر ما عليه کو و
ما را پريشان می کند، داريم. ما هميشه می خواهيم تاريخ آغاز 

هنگ خود آت داريم که اديزی را بداينم. ما عو تاريخ پايان هر چ
ن. لذا، من می خواهم آرا بر طبيعت تحميل کنيم و نه برعکس 

که واگيری در عرض يک هفته تمام شود و به حالت عادی 
  ، خواهانش هستم.اميدبرگرديم.  من با 

ه عادلان یاما، در واگيری، ما نيازمنديم بدانيم که آرزوی چه چيز
برای خود و  ها وم نيست که آرزوی بهترين، معلااست. زير

، محال آرزوی ند.شته باشکل، به هم ارتباط داشآرزوی بهترين 
ياس مواجه می سازد. تکرار شديدا محال خواهد بود و ما را با 

که  آناز  جادوئی در چنين بحران هائی، بيشاِشکال انديشه 
 ما را مستقيما به سوی اضطراباين است که ، دباش نادرست

  سوق می دهد.

  واگيری متوقف کردن واقعی

  بايد جلو واگيری را گرفت؟ گونهخوب، پس واقعا چ -"

  با يک واکسن -

  "؟و اگر واکسنی وجود نداشت -

  .»با شکيبائی بيشتر -
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می دانند که تنها راه متوقف کردن اپيدمی ، کاهش  اپيدمولوگ ها
هاست. بايد تراکم آن ها در جمعيت به طرزی کاهش  مستعددادن 

  را غيرممکن کند. (...)آن  پخشيابد که 

ها به  مستعدواکسن ها قدرت رياضی دارند که ما را از رديف 
ا ممنتقل کند، بدون اين که بيمار شده باشيم.  مردودهاه بندی وگر

روس نجات ويشر داريم برای اين که ما را از  علاقهن به واکس
بيماری مورد توجه متخصصان واکسن  ،از ما می دهد، اما بيش

د. نن ها ما را از اپيدمی نجات می دهآاست زيرا که  های عفونی
ما ضروری نخواهد بود که همه واکسينه شوند، کافی ست که 

به حد موسوم  معناداری باشيم که برای رسيدن درصد جزو آن
  واکسينه می شوند.» وه زیمصونيت گر«به 

مقاومت کنيم. تنها که لازم باشد، زمان هر اين دليل، ما بايد  به
  واکسنی که در اختيار داريم، شکل کمی ناخوشايند احتياط است.

  رياضيات احتياط

اين  .من می خواهم به هر قيمتی که شده، به کوهستان برسم
 انات بود. دوستانم نيز به اندازهايزه قبولی در امتحت جتعطيلا

من مشتاق سفر بودند. به ويژه که هزينه سفر  و هتل در "دو 
وزانه اسکی ربليط آلپ" پرداخت شده بود و با کمی بلندپروازی،  

هم خريداری شده بود. پس از خروج از تونل سالبرتران  دچار 
توفان برف شديم. احتمالا تازه شروع شده بود زيرا جاده هنوز 

ی گذريم". ده کيلومتر دورتر، پاک بود. به هم ديگر گفتيم: "م
 ،زحمت زيادپشت صف اتومبيل های متوقف، گير کرديم. با 

به ويژه که بار اول بود. هنگام راه  زنجير چرخ ها را بستيم،
درم . من به پگرفته بودبرف  ی مان راافتادن دوباره، تا قوزک پا
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زدم. بالحنی مهربان گفت در برخی اوضاع، صرف نظر  نتلف
  .شکلِ ممکنِ جسارت است  تنهاکردن 

، از او ی بيشترتمن اين درس احتياط را مديون او هستم و ح
  ن.آمديون استدلال رياضی 

و هرگاه در اتوبان،  سرعت زياد يکی از وسواس های او بود
او می  ،از کنار ما می گذشت با سرعت زياد اتومبيلی مثل فشفشه

ه ست. شدت ضربن انسان نادانی آاست که راننده  نگفت که روش
بالا  یبه صورت متناسب با سرعت زياد نمی شود، بلکه تصاعد

می رود. من کودک بودم. دارای دانش کافی برای درک اين 
بعد، در پرتو ها مطلب نبودم. خيلی با آن فاصله داشتم. سال 

ک، تيفيزيک، آن جمله را تفسير کردم. در فرمول انرژی سين
 ،که به حساب می آيد ستني انرژی يک جسم در حرکت، سرعت

  توان دوی آن است.

E= ½ mv2 

 بدين ترتيب، شوک خود انرژی بود و پدر من از اختلاف بين
رشد خطی و رشد غير خطی صحبت می کرد. او به من يادآور 
شد که انديشه باطنی ما گاهی نادرست است. حرکت با سرعت 

، دپنداشتيم نبوبالاتر از حد در اتوبان، خطرناک تر از آن چه می 
  بسيار بسيار خطرناک تر بود. بلکه

  "دهان –دست  -پابيماری "

سالن های  و در ميلان، مدرسه ها، دانشگاه ها، موزه ها، تئاترها
. بر روی تلفن همراهم، عکس های اندوه بار ورزشی را بسته اند
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 مارس ٢خيابان های مرکز شهر را دريافت می کنم. يک روز 
در رم، هنوز هوائی تا  ،. در اينجااوت شباهت دارد ١۵که به 

حدی عادی استنشاق می کنيم، اما اين يک عادی بودن مشروط 
  .محسوس است است. همه جا، رسيدن تغيير

 ،هم اکنون، واگيری پيوندهای ما را بر هم زده است. واگيری
 بخشن در اتنهائی بيماراز جمله  ورده: آتنهائی بزرگی پديد 

که از فراز شيشه ای تماس می گيرند و يکی  مراقبت های ويژه
ديگر، تنهائی دهان های پنهان در پشت ماسک ها، نگاه های 

ضرورت ماندن در خانه خود. در واگيری، همه ما  و مظنون
  تحت نظر. گاهدر اقامت لیآزاد هستيم و

يک هفته پيش از تولد دوازده سالگی ام، به بيماری سختی مبتلا 
و درست دور لب های من  دهان می نامند.-دست-م که پاشد

اشتم، حتی رنج هم نمی . تب ندجوش زدمنتهای اعضای بدنم 
ز از خارش، ولی چون سندرومی بسيار مسری بود، بردم، به ج

در نوعی انزوای خانگی قرار داشتم. هنگامی که اتاقم را ترک 
مرد  لم، درست مثدست کنمی کردم، مجبور بودم دستکش سفيد 

  نامرئی.

بود، با اين حال، خودم را بسيار  یبيماری پوستی عجيب و غريب
و کاملا به ياد دارم که روز تولدم  تنها و تحقير شده حس می کردم

  گريه کردم.

هيچ کس دوست ندارد طرد و منزوی شود. دانستن اين نکته که 
افی نيست. جهان گذراست، برای زدودن رنج ما ک ما از جدائی

 و باشيمدر کنار ديگران  نياز نوميدانه  ای حس می کنيم کهما 
 تافرادی که برای ما اهمي علاقه داريم که بادر ميان اين ديگران، 
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. اين يک خواست ، کمتر از يک متر فاصله داشته باشيمدارند
  ثابت است که به نفس کشيدن شبيه است.

  عليه تقدير

يک جمع  ی ازعضوتا خودمان را  را تشويق می کنداپيدمی ما 
تلقی کنيم. اپيدمی ما را مجبور می کند تخيلی را به کار بنديم که 
به آن عادت نکرده ايم: يعنی که بپذيريم ما به صورتی پيچيده 

 ایه و حضور ديگری را در گزينشيکی به ديگری وابسته ايم 
انفرادی مان در نظر گيريم. در واگيری، ما يک ارگانيسم واحد 

  يک جماعت می شويم (...)از نو هستيم. در واگيری، ما 

برای از محافظت از ديگران، ها مستعددر جريان يک اپيدمی، 
زنجيره ی يک ها نيز  مستعد کنند. محافظتنيز بايد  از خود 

  بهداشتی  تشکيل می دهند.

ن چه انجام می دهيم يا از انجامش آواگيری،  بدين ترتيب، در 
را به خود ما مربوط نمی شود. اين منحصخودداری می کنيم، 

چيزی است که دوست دارم فراموشش نکنم، از جمله پس از تمام 
  شدن همه اين ماجراها.

پس، من در جستجوی فرمول موجزی هستم، شعاری که به ياد 
له دانش (ساينس) سال ن را در يک مقاله مجآ که داشته باشم

(يعنی "بيشتر متفاوت  More is differentيافتم:  ١٩٧٢
ن مقاله را در مورد الکترون ها و آاست"). فيليپ وارن اندرسن 

مولکول ها نوشته است، اما او از ما نيز صحبت می کند: اثر 
اثرهای  آن با مجموعِ  ،ما بر جمعخاص عمل های  شت شدهانبا

م از شمار ما زياد باشد، هر کدا . اگرمتفاوت استخاص 
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تصور آن دشوار دارد که  انتزاعیما پيامدهای کلی  هایرفتار
بود ناز  پيش از هر چيزی،  ،است. در واگيری، فقدان همبستگی

 .ناشی می شود (ايماژيناسيون) تخيل

 هيچ انسانی يک جزيره نيست

ظاهرات تزمانی که به دبيرستان می رفتم، غالباً عليه جهانی شدن 
ها شرکت کردم و مايوس شدم.  نمی کردند. من فقط در يکی از آ

درست نمی فهميدم از چه چيزی شکايت می کنيم؛ همه مطالبات 
. صميمانه بگويم ، جهانی شدن برای من و عامحالت مجرد 

نامطبوع نبود زيرا مسافرت های زيبا و موسيقی عالی را نويد 
  می داد.

، همچون ايده ای گنگ و مبهم، »شدنجهانی « امروزه نيز لفظ 
که غالبا تغيير شکل می دهد، مرا گيج می کند. ولی لا اقل می 
توانم حد و حدود آن را ، از روی آثار جانبی آن ، حدس بزنم. 

مثلا. مثلا اين شکل جديد مسئوليت ، به  )همه گيری( يک پاندمی
ا از ر ای گسترده آن، که هيچ يک از ما نميتواند گريبان خودنمع

  آن رها کند.

که ما بين هم  را حقيقتا هيچ يک از ما. اگر موجودات انسانی
ودکار به هم وصل کنيم،  خ با خطوط يککنش و واکنش ميکنند 

دنيا به شکل يک صفحه عظيم خط خطی به نظر می آيد. در سال 
حتی يک زاهد  بسيارگوشه گير، ارتباطات حداقلی با  ٢٠٢٠
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دنيای خارج دارد. به زبان رياضی می توانيم بگوئيم که در يک 
نمودارپيوسته و بسيار بسيار وابسته و مربوط به هم، که فاقد 

گراف کانکس که به فارسی  [، قرار داريم جهت مشخصی هست
را  يک قلم.  اين ويروس، خطوط ]ترجمه شده  "گراف همبند"

  دنبال ميکند و به همه جا می رسد.

 هيچ انسانی يک« اين مراقبه يا درون پوئی قديمی جان دون، که 
، معنای جديد و ناروشنی می ی، در مورد واگير»جزيره نيست

  يابد.

  سوپرمارکتدر 

است. آن ها  ازدواج کرده ژاپنی با يک دختريکی از دوستان من 
چه ای پنج ساله دارند. بدر استان ميلان زندگی می کنند و دختر 

همين ديروز که مادر و دختربرای خريد به فروشگاه رفته بودند 
، دو نفر شروع به عربده کشيدن می کنند که همه اين ها تقصير 

  ، برگردند.چين، رشانکشوايشان است  و بايستی به 

، ١٩٨٢ترس مارا وادار به واکنش های غريبی می کند. در سال 
در ايتاليا تشخيص داده شد. در آن ايدز سال تولد من، اولين مورد 

ساله بود. برايم تعريف می کند که در  ٣۴زمان پدرم جراحی 
اولين مرحله، او وهمکارانش نمی دانستند چگونه بايد رفتارکرد، 

کس دقيقا از چيستی  اين ويروس آگاه نبود. وقتی می چون هيچ
خواستند مريضی را عمل کنند ، دو جفت دستکش رويهم می 
پوشيدند. روزی در اطاق عمل، يک قطره خون از بازوی يک 

ه وشی در حاليکهبه زمين چکيد. دکتر بي ايدزمريض مبتلا به 
  فرياد می کشيد، به عقب جهيد.
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 کس حقيقتا در حال می ترسيدند.هيچهمه پزشک بودند و با اين 
حدی که ازپس يک ماموريت جديد بر آيد، نيست. در اين قبيل 
اوضاع و احوال که در حال حاضر می گذرانيم، انواع واکنش 

، ناباوری،  ها را شاهديم: خشم، هراس، خون سردی، وقاحت
تسليم و رضا. کافی است اين هارا به خاطر بسپاريم تا اندکی 

تياط کنيم ، تا کمی بيشر دلسوزی و همدردی داشته حبيشتر ا
باشيم، و نيزبرای اين که از توهين های ناشايست در فروشگاه 

  ها اجتناب  کنيم.

دا از مشکلات غلبه ناپذير ما برای تشخيص جُ  و -هرحاله ب
آن «، واگيری اين اپيدمی کاملا تقصير-خطوط چهره آسيائی ها

آن  ،تعيين کنيميقتا يک مقصر نيست. اگر ما می خواهيم حق» ها
  مقصرما هستيم.

  يک پيش گوئی خيلی ساده

ويروس ها ، در کنار باکتری ها، قارچ ها و سلول های تک 
ياخته، به خاطر نابود سازی محيط زيست به جاهای ديگر پراکنده 
شده اند. اگر ما اندکی از خودمحوربينی خودمان کم کنيم، در 

 ميکرب های جديد نيستند که به سویاين  ،خواهيم يافت که بيشتر
ما می آيند، بلکه بيشتر اين ما هستيم که آن ها را ازلانه هايشان 

  بيرون می کشيم.

نياز روزافزون به تغذيه، ميليون ها تن را واميدارد حيواناتی را 
بخورند که بهتر می بود به آن ها دست نزنند. مثلا در افريقای 

از جمله  -القوه خطرناکب غربی ، مصرف حيوانات شکاریِ 
 در -خفاش که در اين منطقه متاسفانه مخزن ويروس ابولاست

  حال افزايش است.
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تماس بين خفاش و گوريل، يعنی راهی که از آن ابولا می تواند 
به راحتی به انسان منتقل شود، از طريق فراوانی ميوه های 

 هرسيده روی درخت ها تسهيل شد. اين فراوانی ميوه ها به نوب
خود محصول باران های شديد غير عادی  است که به 

شکسالی ، می بارند، خشک خطورمتناوب ، پس از دوره های 
  اند... اقليمیسالی هائی که خود نتيجه تغييرات 

از اين واقعيات سرگيجه می گيريم. زنجيره ای مرگبار از علل 
ست ا و معلول. بنابراين، زنجيره هائی از اين قبيل ، نيازمند آن

که از سوی افرادی که روز به روز تعدادشان زيادتر می شوند، 
مورد تامل قرار گيرد. زيرا اين خطر وجود دارد که سر آخر با 

تر از اين روبرو شويم. و باز هم اين  پاندمی جديدی، وحشتناک
  آن قرار داريم. منشاءما، همچنان ما هستيم که با رفتارمان در

آنچه اکنون برما می رود در گذشته نيز در ابتدا با گفتن اين که 
اتفاق افتاده و بعدا نيز روی خواهد داد، به خود اجازه دادم کمی 
اغراق کنم. اين يک پيش گوئی فی البداهه نبود. اين حتی يک 
پيش گوئی نبود. اکنون بيطرفانه می توانم حتی بگويم که آنچه با 

واهد آمد. زيرا بر سر ما آمد، به کرات در آينده پيش خ ١٩-کويد
واگيری فقط نشانه ای از بيماری است. در حاليکه خودِعفونت 

  در محيط زيست ما وجود دارد.

  در هوای آفتابی، باران می بارد

، موهای لطيف اسپری زده مد بود. هر روز صد  ١٩٨٠در دهه 
ها هکتوليتر لاک درهوا پخش می شد. سپس کشف کرديم که 

سوراخی باز می کند ، که اگر ما  در لايه اوزون فرئونگازهای 
را کباب کند.  اقدامی نکنيم، اين خطر وجود دارد که خورشيد ما
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آرايش موهای خود را عوض کردند و به اين ترتيب بشريت  ،همه
  نجات يافت.

در اين مورد به گونه ای موثر با هم همکاری کرديم. ولی تصور 
ادريم يک سوراخ اوزون  راحت بود. سوراخی بود و ما همه ق

ی خواهند چه را که امروز م آن ،سوراخ را مجسم کنيم. در مقابل
  تر است.ار در نظر آوريم، بسيار فر

چنين است يکی از تناقضات دوران ما: در حاليکه واقعيت هر 
روز پيچيده تر از روز پيش می شود، ما روز به روز در مقابل 

  اين پيچيدگی سرکش تر و نا فرمان تر می شويم.

يرات آب و هوائی را در نظر آوريم. افزايش درجه حرارت تغي
زمين به سياست های قيمت نفت و برنامه های تعطيلات ما، به 
خاموش کردن چراغ راهرو و به  رقابت های اقتصادی بين چين 

مريکا بستگی دارد؛ همچنين بستگی دارد به گوشتی که ما در آو 
يم ب و کتاب. می بينبه جنگل زدائی بی حسا نيز بازارمی خريم و

که امر شخصی و امر کلی به شيوه ای اسرار آميزچنان در هم 
تنيده اند که حتی  پيش از آن که طرح يک استدلال را بريزيم از 

  پا در آمده ايم. (...)

ين است که مغز ما ابالاخره، به نظر می رسد که تنها امر قطعی 
ست که هرچه ا به اندازه کافی مجهز نيست. ولی نفع ما در اين

هائی که از تغييرات  زودترآن را مجهز کنيم. در بين بيماری
می توانند بهره مند شوند ، علاوه بر ابولا،  می توان از اقليمی 

ال تی اسهحمالاريا، دنگ، وبا، بيماری ليم، ويروس نيل غربی و
نام برد. گرچه اين آخری برای ما زياد ناراحت کننده نيست ، 
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« يگر مخاطره ای بسيار جدی است. دنيا برای ولی در جاهای د
  آماده می شود.  »به خود گندزدن 

بنابراين، واگيری نيز دعوتی است به انديشيدن. قرنطينه يا چله 
نشينی اين موقعيت را برای ما فراهم می سازد. به چه  بيانديشيم؟ 

 ق نداريم. ما مهاجملبه اين واقعيت که ما تنها به جامعه انسانی تع
ن عالی و در عي اکوسيستم)( رين نوع از انواع يک زيست بومت

  م.حال شکننده هستي

  انگل ها

جنوب شرقی منطقه  دماغهمن تابستان ها را در سالنتو، واقع در
پوئيلس می گذرانم. وقتی از راه دور، که زياد پيش می آيد، به 
اين نواحی فکر می کنم ، درختان زيتون در نظرم مجسم می 

سير اوستونی به دريا، انواع قديمی شکوهمندی يافت شود. در م
می شود که به انسان اين احساس را ميدهد که با نباتات سرو کار 
نداريم. تنه هائی رسا و با احساس دارند،  تنه هائی که به نظرمی 
رسد نازکدل و حساسند. من خود نيز گاهی به اين ميل جادوئی 

بگيرم تا اندکی از نيروی  تن داده ام که يکی از آن ها در آغوش
  آن را از آن خود کنم.

ک لا فستيديوزا نزديليک بيماری انگلی به نام زي ٢٠١٠در سال 
گالی پلی پيداشد. از آن جا به آرامی سفرش را به سمت شمال 
آغاز و سر راه خود کيلومتر به کيلومتر، درختان زيتون را آلوده 

ه برگ هايشان را سوزاندکرد. در ابتدا به نظر می رسيد که آفتاب 
است، اما با گذشت زمان درختان به اسکلت تبديل شدند. تابستان 
گذشته درمسير بريندی سی به لچه، گورستان درختان بی روح 

  خاکستری را ديدم. 
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با اين حال، ده سال کافی نبوده که بر سر وجود يا عدم زيللا ، 
  توافق حاصل شود.

يشروی می کنند و به آرامی خود (...) در اين فاصله ، انگل ها پ
ظاهر  نيز ارس، و مايورکرا تکثير می کنند. در مناطق آنتيب، کُ 

شده است. زيللا نقاطی که مردم برای تعطيلات ميروند را دوست 
  دارد.

  کارشناسان

م لااع کشوربستن در مدارس را در تمام  ايتاليا چهار مارس دولت
مجادله داشتم. به ويژه کرد. من با دو سه نفر سر اين موضوع 

و گريپ ١٩مجادله ما در مورد مسری بودن، بر تفاوت سر کويد
فصلی دور ميزد. همچنين در باره اقدامات قرنطينه بحث 
ميکرديم که برخی آن را ضعيف و برخی زيادی شديد ارزيابی 

  می کردند.

ه معتقدند کاز ابتدا اين طور بوده: از يک سو کسانی هستند که 
فرستد ؛ از سوی بشما را به بيمارستان  تمايل دارد ويروس 

ديگرعده ای از آن همچون سرماخوردگی ساده ای حرف می 
زنند که به آن پربها داده شده است. عده ای هستند که می گويند 
که بايد دست های خود را کمی بيش از معمول بشوئيم، و جمعی 

 «گويند  ديگر که خواهان قرنطينه کردن کل کشورند. همه می
، »به حرف کارشناسان گوش کنيم«، »بر حسب نظر کارشناسان

  ».ولی کارشناسان چنين فکر می کنند«

چيزی که در علم مقدس است ، همانا حقيقت « سيمون ويل نوشته 
ولی وقتی ما با داده های واحدی سروکار داريم، مدل ». است
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ی متضادهای يکسانی را مورد استفاده قرار می دهيم و به نتايج 
  ست؟ا ميرسيم، حقيقت کدام

ی، علم ما را مايوس کرد. ما دنبال چيزهای قطعی واگيردر مورد 
دادند. ما فراموش کرده ايم ارائه بوديم ولی به ما نظرات خود را 

که هميشه چنين بوده است، يا بهتر است بگوئيم که فقط اين چنين 
در  است که برای علم، شک هميشه مقدس تر از حقيقت است.

حال حاضر اين امر برای ما مهم نيست. ما به دعوای کارشناسان 
نگاه می کنيم، مانند بچه ها که، از پائين به بالا، به کشمکش های 
  پدر و مادرشان نگاه ميکنند. سپس ما، بين خودمان دعوا ميکنيم.

  خدای پان

  ]خدای چوپانان در اساطير يونانی[

يگر د عداد اشخاص مبتلا را وقتی روزنامه ها تصميم گرفتند که ت
شان چاپ نکنند، به من احساس  نا رضايتی و  در صفحات اول

ديگران. در مورد  شورت بامخيانت دست داد. شروع کردم به 
ق نيست، بلکه يک پيشگيری ح، اطلاعات شفاف ، يک واگيری

  اساسی است.

 -در معرض اطلاعات قرار گيرد مستعد بيشترهرچه يک فرد 
 طرز، -بيماران در بيمارستان ها در باره ارقام، مکان ها، تمرکز

  بهتری به اين موضوع پيدا خواهد کرد. (...) برخورد

با اين وجود در روزهای نخست ، ارقام را متهم به پراکندن تخم 
هراس کردند. بنابراين بهتر دانستند روشی پيداکنند که ارقام را 

 ين بود که واقعا شاهد گسترشاتر نشان دهند. بلافاصله بعد از کم
قيقت را از ما پنهان می حوسيع هراس شديم: مردم می گفتند اگر 
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 ست که بنظرا کنند، به اين جهت است که اوضاع وخيم تر از آن
ميرسد. بعد از دو روز ارقام به صفحات اول برگشتند و همان 

  جا ماندند.

مناسباتی سامان نا گرفته است. يک مثلث  اين لغزش ها نشانه 
در دوران  کارکرد آن، ساساتی سه وجهی وجود دارد که ظاهراحا

ان، شهروند ،مدرنيته به ناگهان متوقف شده است، در اين موقعيت
  نهاد ها و کارشناسان از دوست داشتن هم ناتوانند.

مت واگر نهادها به کارشناسان بدگمانند، به ما شهروندان ، به مقا
های هيجانی ما، نيز چندان خوش گمان نيستند. کارشناسان نيز 
اعتماد چندانی به ما ندارند، با ما به زبانی بسيار ساده، که ما آن 
را مشکوک تلقی می کنيم، حرف می زنند. و اما ما به نهادها از 

که ما به شکاکيت خودمان به آن  پيش مشکوکيم، حتی پيش از آن
اين جهت است که ما می خواهيم به کارشناسان ها ادامه دهيم. به 

ند. در حالت ابهام و رددنزديک شويم ، ولی می بينيم که آن ها م
دودلی، ما بدترين گرايش را بر می گزينيم و سوء ظن همه را 

  متوجه خود می کنيم.

ويروس کورونا، اين دور باطل را بر ما آشکار کرد. يک دور 
زندگی روزمره ما خراش  بی اعتمادی، که هرگاه  علم به

کوچکی وارد کند، توليد می شود. از اين دور است که نه ارقام، 
  بلکه هراس زاده می شود.

آز سوی ديگر، هراس يکی از اختراعات خدای چوپانان( خدای 
پان) است. گاه برای خدای پان اتفاق افتاده که چنان زوزه شديدی 

رس خود پا به کشيده ، که خودش از صدای خود ترسيده واز ت
  فرار گذاشته است.
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  شمارش روزها

رفت می کند، و به رقم يک صد شکه اپيدمی پي (...) در حالی
هزار مبتلا نزديک می شود، برنامه زمانی من نيز از هم فرو 
می پاشد. ماه مارس با پيش بينی ها مطابقت نخواهد داشت. 
خواهيم ديد که در ماه آوريل چه خواهد شد. با از دست دادن 
کنترل، احساس غريبی  به آدم دست می دهد. به آن عادت ندارم، 

را که لغو  ديدارهايملفت نيز نخواهم کرد. هر يک از با آن مخا
می کنم يا به تعويق می اندازم، متاسفم. با چيز بسيار بزرگ تری 
روبرو هستيم که شايسته توجه و احترام ماست. چيزی که هرقدر 

که در توان ماست از ما می  را یفداکاری و هر اندازه مسئوليت
  طلبد.  

 زمان ،با زمان است. به شيوه خوداين بحران در ارتباط نزديک 
و به آن تن به سوی خود برگردانيم  را سازمان دهی کنيم، آن را

دهيم. ما تحت تسلط موجودی ميکروسکپی هستيم که با نخوت 
بجای ما تصميم می گيرد. مانند موقعی که دريک راه بندان 
زندانی شده ايم، به خود می پيچيم و خشمناکيم، بدون اين که کسی 

الت ، مايليم به حمنگنه نامرئیبر ما باشد. گير کرده در اين  وردو
عادی بر گرديم، و حدس می زنيم که  چنين حقی را داريم. به 
ناگهان، عادی شدن می شود مقدس ترين چيزی که داريم، در 
گذشته هرگز چنين اهميتی به آن نداده بوديم و اگر با دقت 

زی ه تشکيل شده است: چيوبی نميدانيم از چخبيانديشيم حتی به 
  است که ما مصرا می خواهيم به ما بر گردانند.

بدين ترتيب، عادی شدن به حالت تعليق در آمده و هيچ کس در 
موقعيتی نيست که پيش بينی کند تا کی. زمانِ نا بهنجاری 
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فرارسيده است و ما بايد ياد بگيريم که در اين نابهنجاری زندگی 
پذيرش آن بيابيم که فقط ترس از مردن کنيم، بايد دلائلی برای 

نباشند. شايد حقيقت داشته باشد که ويروس ها از داشتن هوش 
محرومند، با اين حال شايستگی های بيشتری از ما دارند: آن ها 
از ظرفيت جهش و دگرگونی سريع و انطباق با محيط بر 

  خوردارند. نفع ما در اين است که بذر آن را از آن ها بگيريم

...).(  

حاوی استمدادی است که در اين ساعات به خاطرم  ٩٠مزمور  
  می آيد: 

  به ما تعليم بده تا بدانيم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است،« 

 ٢٠١٢از متن ترجمه فارسی کتاب مقدس  [» تا شايد عاقل شويم.
  ]م -، عينا نقل شد

اگر اين مزمور به خاطرم می آيد، شايد به اين جهت است که در 
دوران اپيدمی، ما از شمارش باز نمی ايستيم.  می شماريم 
بيماران را و آنان را که شفا يافته اند، مرده ها را می شماريم، 
 بستری شدگان در بيمارستان و روزهای از دست رفته کلاس را

می شماريم، ميليارد هائی که در بورس ها سوخت، تعداد ماسک 
از دريافت نتيجه تست مان را  وخته شده و ساعاتی که مارهای ف

هائی که ما را از د، می شماريم؛ می شماريم کيلومترجدا ميساز
کانون سرايت دور می سازد وتعداد اطاق های لغو شده هتل ها 

ن ها چشم پوشی می آن تعدادی را که از آرا، تعداد روابطمان و 
می شماريم . می شماريم روزها را، به ويژه روزها را،  ،کنيم

  ی که پيش از پايان وضعيت اضطراری طی خواهند شد.روزهائ
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با اين حال احساس می کنم که اين مزمور گرايش ديگری را به 
ما القاء می کند: به ما تعليم بده که روزهای خود را خوب بشمريم 

يمان را، ازجمله  مان را ارزشمند سازيم. همه روزها تا روزهای
  ان می آيد .روزهائی که مانند فواصل دردناکی بنظرم

منزوی است،  حادثه ای١٩-می توانيم به خود بگوئيم که کوويد
ب الهی است، يا فرياد بکشيم که کاملا تقصير ضَ يک مصيبت يا غَ 

آن هاست. هيچ کس ما را باز نخواهد داشت. يا اين که می توانيم 
به آن معنائی بخشيم و بهترين استفاده را از اين  کوشش کنيم

. از آن برای انديشيدن به چيزی استفاده کنيم فرصت زمانی ببريم
که عادی سازی، ما را از انديشيدن به آن باز می دارد: چگونه 
به اين جا رسيديم و چگونه می خواهيم جريان زندگی مان را از 

  سرگيريم.

روی خرد بگشائيم. نگذاريم ه روزها را بشماريم. قلب خود را ب
  که اين رنج بيهوده بگذرد.

 

 

  

 


